
نداشته باشد و تمایلات صرفا جنسى خود را عشق تعبیر کند، 
مشخص است که چنین فردى در رشد عاطفى مشکل جدى 
دارد. یکى از اساسى ترین دلایل شکســت در ازدواج و زندگى 
زناشویى، ضعف در شناخت عواطف خود و دیگرى است. ازدواج 
در فرهنگ جامعه ایرانى، پیوند میان دو نفر نیست، بلکه پیوند 
دو خانواده اســت. در نبود مهارت هاى ارتباطى افراد در تعامل 
با خانواده دیگرى دچار مشکلاتى مى شوند. اینکه فرد همسر 
خود را در مضیقه انتخاب میان دو نفر قرار مى دهد و  مى گوید: 
"یا من را انتخاب کن یا مادرت را!" مشــخص است که چنین 
فردى مهارت هاى ارتباطى را نیاموخته است و قادر به مدیریت 

بحران هاى ارتباطى اش با دیگران نیست.

مخالفت خانواده با ازدواجمان را جدى بگیریم
براهینى: در ازدواج هاى غلط باید به سه بعد توجه نشان 
داد. اول  اینکه در بعد فردى من چه ویژگى هایى دارم که ازدواجم 
منجر به شکست مى شود؟ دوم عوامل بین فردى است به این معنا 
که باید به این سوال پاسخ داد که میان من و همسرم چه عواملى 
پیش مى آید که ازدواجمان را تبدیل به یک ازدواج غلط  و اشتباه 
مى کند؟! و سوم بعد خانوادگى است که در بعد خانوادگى چه 
مسایلى پیش آمده که ازدواجمان را به یک ازدواج نادرست بدل 
کرده است؟! در بعد خانوادگى باید گفت مخالفت شدید خانواده ها 
با ازدواج مى تواند خطرساز باشد. در مواردى که خانواده ها شدیدا 
با ازدواج دو فرد مخالفند و دختر و پسر شدیدا تمایل به یک ازدواج 
از خود نشان مى دهند، طبیعتا آینده این زندگى مشترك تحت 
تاثیر این مخالفت ها و سنگ اندازى ها قرار خواهد گرفت. در این 
گونه موارد باید به مخالفت خانواده توجه کرد. مخالفت خانواده با 
ازدواج، بسیار اهمیت دارد. اگر این مخالفت شدید وجود داشته 
باشد، آینده این ازدواج محکوم به شکست خواهد بود. زندگى یک 
جاده است مملو از علایم راهنمایى و رانندگى که باید به این علایم 
توجه نشان داد و متناســب با آن استراتژى هاى مناسب پیاده 
کرد. مخالفت شدید پدر و مادر و خانواده با یک ازدواج جزیى از 
آن علایم است که باید درست مدیریت شود در غیر این صورت 

بسیار مشکل ساز خواهد بود. 
پدرام: البته در کشور ما به این دلیل که مهارت هاى مربوط به 
زندگى مشترك و مهارت هاى زندگى به درستى آموزش داده 
نشده است، بسیارى این علایم را نمى شناسند و به این علایم 

توجهى هم نمى کنند.
براهینى: اگر پدر و مادرى مخالفت شدید با دلایل غیر منطقى 
داشته باشند، نوعى پاتولوژى در این میان اتفاق خواهد افتاد که 
اوضاع را وخیم تر مى کند. مادرى که بنا به اختلال روانى که دارد، 
مانع ازدواج دختر خود مى شود؛ نسبت به مادرى که به صورت 
منطقى مانع از ازدواج دخترش مى شود، قطعا خطرناك تر است و 
این مخالفتش با آسیب هاى بیشترى همراه است. بنابراین باید به 
مخالفت شدید منطقى به صورت خوشبینانه تر از مخالفت شدید 
با دلایل غیر منطقى نگاه کرد. مادر یــا پدر غیر منطقى بعد از 
ازدواج تبدیل مى شوند به یک مادرزن یا مادرشوهر غیر منطقى 
یا یک پدر زن یا پدر شــوهر غیر منطقى که سنگ اندازى ها و 

دخالت هاى غیر منطقى و پرمخاطره بعدى را به همراه دارد.
صالحى: البته مخالفت خانواده بــا دلایل غیر منطقى  به این 

معنا نیست که آنان باید دیگر به ازدواج با یکدیگر فکر نکنند، 
بلکه باید به مدیریت درست این بحران بپردازند. صبورى کنند 
و به درستى و باملایمت و گفت و گوى همراه با احترام از میزان 
مخالفت والدین خود بکاهند که این امر ممکن اســت کمى 

زمان ببرد.

کوتاهى دوره شناخت پیش از ازدواج، عامل طلاق
براهینى: نکته دیگر که مى تواند منجر به یک ازدواج 
غلط شود، وابستگى شدید یکى از والدین به فرزندان خود است 
که این وابستگى سبب مى شود که اجازه استقلال به جوانان 
داده نشود. نکته دیگر جست وجوى مادر یا پدر خود در زن یا 
مردى است که قرار است با او زندگى مشترك خود را آغاز کنند و 
نکته دیگر زمانى است که افراد براى شناخت یکدیگر اختصاص 
مى دهند. در مبحث بین فردى، افراد یکدیگر را نمى شناسند. 
بالاترین میزان طلاق در میان کسانى اتفاق مى افتد که زمان 
کافى براى شناخت یکدیگر اختصاص نداده اند. پژوهش هاى 
میدانى بسیارى از روانشناسان و مشاوران خانواده نشان مى دهند 
که کسانى که دوره آشنایى و عقد کوتاه مدت 2 ماهه داشته اند، 
بیشترین میزان طلاق را تجربه کرده اند. این افراد پس از ازدواج 
و با شناخت کامل طرف مقابل دچار شوك مى شوند و شوك 
پس از ازدواج هم درمان پذیر نیست. انگیزه غلط 
دیگرى که منجر به یــک ازدواج غلط 
مى شود، عدم تناسب با یکدیگر 
است؛ اینکه فرد از ظاهر 
دیگرى خوشش 
مى آیــد، اما 
 ، ن و ر د
هیچ 

گونه سنخیتى با یکدیگر ندارند یا به لحاظ فرهنگى، خانوادگى و 
فکرى هیچ تناسبى با یکدیگر ندارند. این امر نیز مى تواند منجر 
به شکست در ازدواج شود. مورد دیگر عدم آمادگى در فرد است؛ 
زمانى که فرد به لحاظ اقتصادى، ذهنى، روانى و ... آمادگى ازدواج 
را ندارد، مثلا زمانى که فرد هنوز پول توجیبى اش را از پدرش 
دریافت مى کند، مشخص است که آمادگى لازم براى ازدواج 
و تشکیل یک خانواده مســتقل را ندارد. زمانى که یک دختر 
هنوز رنگ لباســش را مادرش انتخاب مى کند، آمادگى براى 
تشکیل خانواده را ندارد. مبحث دیگر عدم مهارت در زن دارى 
و شوهرى دارى است. افراد براى نشستن پشت فرمان اتومبیل، 
باید مهارت لازم را داشته باشند و گواهینامه دریافت کنند، اما 
در مورد ازدواج متاسفانه به کسب این مهارت ها نمى اندیشند 
و سازمان خاصى در پى آزمون این مهارت ها و دادن گواهینامه 
زندگى زناشــویى به آنان بر نمى آید. هر انسانى صاحب یک 
کاتالوگ و بروشور خاصى است و طرف مقابل باید زمان صرف 
کند تا به محتویات این بروشور و کاتالوگ آشنا شود و بر اساس 
این آشنایى رفتارهاى عاقلانه و عاشقانه از خود در قبال طرف 
مقابل نشان دهد. دلیل و انگیزه غلط دیگر که مى تواند یک ازدواج 
نادرست را رقم بزند، این است که فرد براى فرار از شرایط موجود 
به ازدواج پناه مى برد ؛چنین فردى حتى ممکن است از همان 
ابتدا همسر خود را دوست نداشته باشد و تنها به خاطر یک فرار 
آبرومندانه از خانواده یا فرار از احساس تنهایى ناشى از شکست 
عشقى در روابط قبلى خود، به او روى آورده باشد و درخواست 
ازدواج او را پذیرفته باشد یا خانواده اى که مى بیند فرزندش با 
دختران زیادى ارتباط دارد و براى اینکه او را سر و سامان بدهند 
و از این وضعیت خارج کنند، او را به سمت ازدواج سوق مى دهند 
یا ازدواج هایى که بنا به این دلیل صورت گرفته است که دختر 
در دوران پیش از آشــنایى در طى ارتباط جنسى که با پسرى 
داشته، آسیب دیدگى جنسى داشته است و شرایط و اجبار او 
را به سمت ازدواج با یک پسر سوق مى دهد در این شرایط نیز 
آشنایى به درستى صورت نپذیرفته است دختر و پسر هر 
دو احساس مى کنند در تله افتاده اند که این ازدواج نیز 
جزو ازدواج هایى است که ممکن است به شکست 

بینجامد.

اعتیاد، مشکلات جنسى و خیانت سه عامل طلاق
اسحاقى: شایع ترین دلیل طلاق، مبحث اعتیاد است 
که سهم عمده اى در بروز این معضل اجتماعى دارد.مشکلات 
جنسى- زناشویى که متاســفانه تحت تاثیر تابوهاى عرفى و 
فرهنگى جامعه مان با یک شرم خاصى به آن نگریسته مى شود، 
گاه جزء مشکلات پنهان و کتمان شده زندگى زناشویى مى شود 
و مثل یک خوره پایه هاى زندگى مشترك را سست مى کند. 
شبه خیانت ها یا توهم خیانت نیز از عوامل مهم جدایى و طلاق 

در زندگى امروزه زوجین است.

تست باکرگى براى مردان
پدرام: کاش تست باکرگى براى مردان هم وجود داشت. 
چرا این حرف را مى زنم؛ چون ما در جامعه اى مرد مدار و نه مرد 
سالار زندگى مى کنیم. نمى گویم مرد سالار؛ چون سالار معناى 
مثبتى را تداعى مى کند.اینکه مردان به خود این اجازه را بدهند 
که در زندگى خود هر کارى که مى خواهند به لحاظ جنسى انجام 
دهند و بعد هم به دنبال یک دختر آفتاب مهتاب ندیده باشند، 
این طرز تفکر ناشى از ضعف آموزش است. اینکه مرد از زن جدا 
مى شود و هنوز به او احساس مالکیت دارد و هنوز فکر مى کند 
که زن باید به خاطر او تا آخر عمر ازدواج نکند، ناشى از یک نوع 
نارسیسیسم مرد مدارانه است. اینکه مرد فکر کند مى تواند قبل 
از ازدواج باکره نباشد، اما دخترى نجیب و باکره طلب کند، ناشى 

از خودخواهى و همان نارسیسیم مرد مدارانه است. 

کشش جنسى، عامل مهم در ازدواج
صالحى: یک سوال که باید افراد از خود بپرسند، این است 
که چرا ازدواج مى کنند؟ آیا بر اساس پایه ها و دلایل اصلى ازدواج 
مى کنند یا بر اساس امواج ســطحى و لحظه اى و زودگذر نظیر 
عشق جنسى و رمانتیک؟! و اینکه چرا نباید با فلان فرد ازدواج 
کنند دلایلشان چیست؟ آگاهى به این سوالات، بسیار مى تواند 
پیشگیرى کننده از ازدواج هاى غلط باشد.ازدواج غلط، ازدواجى 
است که بر اساس دلایلى صورت مى پذیرد که پایه اى نیست یا 
ازدواج غلط ازدواجى است که بر اســاس دلایل پایه اى صورت 
مى پذیرد، اما دلایل پایه اى که غلط هستند یا سنخیتى در آن 
میان دو فرد وجود ندارد. مثلا اگر کشش جنسى که جزء عوامل 
پایه اى در هر ازدواجى محسوب مى شود، میان دو فرد نباشد، این 
ازدواج به طور قطع از پایه غلط اســت. در مراحل پیش از ازدواج 
خصوصا براى دختران به دلایل عرفى و فرهنگى بیان این تمایل 
یا حتى جست وجو در ارتباط با آن امرى است که تحت لواى شرم 
و حیا موضوعیت خود را از دست مى دهد یا پنهان مى شود که 
این امر اشتباه است باید به افراد آموزش داد قبل از ازدواج راجع 
به این میل و کشش و مزاج جنسى خود و دیگرى جویا شوند یا 
حداقل از مشاوره در این ارتباط کمک بگیرند؛ چرا که مشاوران 
به راحتى مى توانند از طرف مقابل در قالب سوالات تعریف شده 
راجع به مسایل جنسى سوال بپرسند و سنخیت جنسى دو فرد 
را ارزیابى کنند. اینکه خانواده ها پس از آشنایى دختر و پسر از او 
مى پرسند "دوستش دارى یا نه؟!" باز این دوست داشتن مى تواند 
معانى و تعابیر متفاوتى داشته باشد. کشش جنسى به این معناست 
که وقتى یک دختر و پسر یکدیگر را ملاقات مى کنند، به لحاظ 
جسمانى نسبت به هم تمایل دارند، در فانتزى هاى جنسى یکدیگر 
جاى دارند، دلشان مى خواهد دست یکدیگر را بگیرند یا یکدیگر 
را در آغوش بکشند یا حتى در کنار هم بخوابند و یکدیگر را نوازش 
کنند. قبل از ازدواج هر فردى مى تواند در خود این ســوالات را 
مطرح کند که آیا کشش جنسى به این معنا نسبت به طرف مقابل 
دارد یا نه؟ اگر این کشش نباشد، قطعا این ازدواج موفق نخواهد بود.
اســحاقى: بله این موارد که خانم دکتر فرمودند جزو پایه هاى 
اساسى ازدواج است و مشاوران پیش از ازدواج جزو تکالیف شرعى و 
حرفه  اى شان است که به این موضوع اشاره کنند و از مراجعین خود 
این موضوع را جویا شوند. مشاور اگر احساس مى کند دختر و پسر 
راحت نیستند در این ارتباط صحبت کنند، باید به صورت جداگانه 
این سوالات را از آنها بپرسد و این موضوع را جویا شود. چرا که اگر 
مشاور هم وارد چنین موضوعاتى نشود و این موضوعات را در پرده 
اى از شرم و حیا بگذارد، قطعا کم کارى کرده است ولى متاسفانه 

مشاوران ما اکثرا وارد چنین موضوعاتى نمى شوند.

در میزگرد نسل فردا بررسى شد«بخش اول»:

ازدواج هاى غلط، طلاق هاى غلط

سرعت افزایش آمار طلاق در ایران بالاست
اسحاقى: ســه نیروى بالقوه قوى وجود دارد که انسان 
را به سمت و سوى مختلفى سوق مى دهد. من، سائقه جنسى، 
عشق و نیاز به دوست داشــتن و دوست داشته شدن. این سه به 
صورت ترکیبى مى توانند سبب شوند که فردى به سمت ازدواج 
ســوق پیدا کند. قبل از اینکه راجع به ازدواج هاى غلط و طلاق 
هاى غلط در این میزگرد صحبت شود، تمایل دارم آمارهایى را 
در این زمینه به شــما ارایه دهم. مثالى براى شما مى زنم اگر از 
یک شیشه فروش و شیشه بر بپرسیم که آمار متراژ شیشه هایى 
که امروز فروخته اید در مقایسه با شیشه هاى شکسته خانه هاى 
شهر چه قدر است، متوجه مى شوید که این آمار بسیار بالاست؛ 
زیرا شیشه  هاى شکسته در مقایسه با شیشــه هایى که امروز 
فروخته اند به مراتب نسبت نزدیک ترى به هم دارند، اما اگر میزان 
شیشه هاى شکسته را نســبت به کل شیشه هاى شهر مقایسه 
کنید، متوجه مى شوید که این میزان به نسبت خیلى کمتر است. 
این شبهه در مورد آمار مربوط به طلاق و ازدواج هم که از سوى 
سازمان ثبت احوال و ازدواج هر ماه پخش مى شود، وجود دارد. 
اینکه ما مى آییم آمار ازدواج و طلاق را با هم مقایسه مى کنیم و 
مى گوییم مثلا به ازاى هر 6 ازدواج، یک طلاق وجود دارد، این روند 
درست نیست؛ بلکه باید عددى که در این زمینه باید به آن توجه 
کنیم، مخرج کسر کل جمعیت باشد و نه آمار مربوط به کسانى 
که امسال ازدواج کرده اند. معمولا تعداد جمعیت به ازاى هر هزار 
نفر جمعیت محاسبه مى شود که این روند امکان مقایسه واقعى 
تر را به ما مى دهد. این عدد در کشور ما 2/04 است؛ یعنى به ازاى 
هر هزار نفر جمعیت 2/04 درصد طلاق در کشورمان اتفاق مى 
افتد. این آمار در حالى توسط نهادهاى مربوطه اعلام شده که در 
کشورهاى دیگر آمار 2 درصد نشان داده شده است؛ یعنى ما چهار 
صدم درصد بیشتر از سایر کشورها در امر طلاق با سرعت پیش 
رفته ایم که این موضوع نگران کننده است؛ البته مى دانیم که در 
کشورهاى اروپایى آمار ازدواج در سال هاى اخیر نصف شده و آمار 
طلاق در برخى از کشورها دو برابر و در برخى دیگر 4 برابر شده 
است. با این وجود مقایسه آمار طلاق ایران با کشورهاى اروپایى، 
نشان از سرعت بالا رفتن طلاق در کشورمان مى دهد. این مقایسه 
تنها در ارتباط با آمارهاى رسمى ثبت شده در کشورمان با آمارهاى 
رسمى ثبت شده در امر ازدواج و طلاق در کشورهاى اروپایى است. 
نکته اى که در این میان وجود دارد، این است که سرعت طلاق در 
ایران به نسبت کشورهاى اروپایى بسیار زیاد است به این معنا که 
اروپایى ها این روند را در 40- 50 سال اخیر طى کرده اند و جامعه 
ایرانى همین روند را با چهار صدم درصد اضافه تر در 15 ســال 
اخیر طى کرده است! مصداق دیگر این شتابزدگى در امر طلاق 
در کشورمان را مى توانم  با یک مقایسه دیگر براى شما ترسیم 
کنم. اینکه در کشورهاى اروپایى فاصله میان آغاز زندگى تا امر 
طلاق 13 الى 15 سال پس از ازدواج است، این در حالى است که 
همین روند در ایران در فاصله زمانى 3 الى 5 سال پس از ازدواج 
اتفاق مى افتد. بنابراین مى توان گفت ده سال میانگین سرعت ما 
در امر طلاق بیشتر از آنهاست که این موضوع نشان از عجولانه ، 
بى تابانه و شتابزده بودن در تصمیم گیریمان در امر ازدواج و طلاق 
دارد. 68 درصد ازدواج هایى کــه در پرتغال صورت مى گیرد، به 
طلاق مى انجامد. این رقم در آمریکا 50 درصد، شیلى 3 درصد  و 
در کشور ما 25 الى 30 درصد است که البته بحث ما روى سرعت 

بالا رفتن این آمار است.

عشق جنسى تاریخ انقضا دارد
صالحى: اینکه آقاى دکتر به آن اشاره کردند که سرعت 
طلاق هاى ما زیاد اســت، نشــان از این دارد که ما ازدواج هاى 
غلطمان زیاد اســت. جوانان ما هنوز مهــارت کنترل و تنظیم 
هیجانات خود را یاد نگرفته اند. یکــى از انگیزه هایى که جوانان 
بر اســاس آن اقدام به تصمیــم گیرى بــراى ازدواج مى کنند، 
انگیزه هاى عاطفى یا همان عشق رمانتیک است. حال این سوال 
مطرح مى شود که آیا صرفا وجود عشق رمانتیک در یک ارتباط، 
مى تواند دلیل خوبى براى ازدواج دو فرد باشد؟ در پاسخ به این 
سوال باید گفت تحقیقات نشان داده است عشق رمانتیک زمان 
مشخصى براى بقا دارد؛ چرا که تحت تاثیر هورمون هاى جنسى 
این عشق پدیدار شده و در نهایت عمرى به اندازه 6 ماه تا 2 سال 
دارد؛ البته این زمان براى وقتى است که دو فرد به هم رسیده اند و 
رابطه جنسى عاشقانه را تجربه کرده اند؛ وگرنه ممکن است دو فرد 
یکدیگر را دوست بدارند و بنا به دلایلى موفق به ازدواج با یکدیگر 
و ایجاد ارتباط با هم نشوند که این عشق ممکن است تا مدت هاى 
مدید میان آنها وجود داشته باشد. دو نوع عشق وجود دارد: یکى 
عشق معنوى که حاصل شناخت از فرد است و در طول زندگى نه 
تنها به اتمام نمى رسد، بلکه ممکن است روز به روز عمق پیدا کند و 
دیگرى عشق رمانتیک است که توضیح آن داده شد. ازدواج صرفا با 
دلیل عشق رمانتیک، نمى تواند دلیل خوبى براى یک ازدواج موفق 
باشد؛ چرا که عشق جنسى یا عشق رمانتیک، تاریخ انقضا دارد. 
افرادى هستند که صرفا بنا به دلیل وجود عشق رمانتیک، ازدواج 
مى کنند بعد از شش ماه تا دو سال زمانى که تاثیرگذارى این عشق 
به اتمام رسید، کم کم شروع به دیدن مشکلات زندگى مى کنند؛ 
در این صورت این مشکلات را غیر قابل تحمل ارزیابى کرده و از 

آنجایى که دیگر عشق رمانتیک هم وجود ندارد تا به واسطه آن این 
مشکلات را تحمل کنند، اینجاست که رابطه زناشویى به سمت 
شکست سوق پیدا مى کند. نقطه مقابل این نگاه، این است که 
در برخى ازدواج ها بیشتر شباهت هاى فرهنگى، طبقاتى، فکرى، 
مذهبى و ... در نظر گرفته مى شود گاهى در این بین تنها چیزى 
که نادیده گرفته مى شود، همین مسئله عشق جنسى یا عشق 
رمانتیک است. امرى که لازمه یک ازدواج موفق است، اما همان 
طور که گفتم کافى نیست. این روند نیز خود مسبب شکست در 
زندگى زناشویى است؛ چرا که عشق جنسى اگر در دو فرد که قصد 
ازدواج با یکدیگر را دارند، نادیده گرفته شــود، قطعا این ازدواج 
محکوم به شکست است. ازدواج به خاطر شرایط اقتصادى، مالى، 
سیاسى، عقیدتى در نبود احساس و میل و کشش نسبت به یکدیگر 
نیز جزو ازدواج هاى غلطى است که ممکن است دوام نداشته باشد. 
دلیل دیگرى که دختر و پسرها امروزه به خاطر آن اقدام به ازدواج 
مى کنند جذابیت هاى جنسى و جسمانى است. جذابیت جنسى 
براى داشتن یک ازدواج موفق، لازم اســت و اگر نباشد، زندگى 
زناشویى مى تواند با مشکلاتى مواجه شود، اما تاکید صرف روى 
این عامل هم نمى تواند تضمین کننده یک ازدواج موفق باشد؛ چرا 
که جذابیت جنسى هم بعد از مدتى کمتر مى شود و آنچه که باقى 
مى ماند صمیمیت و شباهت هاى شخصیتى است که طرفین به 
خاطر آنها زندگیشان را دوام مى آورند. در مشاوره هاى پیش از 
ازدواج 4 عامل در نظر گرفته مى شود، اگر این 4 عامل نه به صورت 
صد درصد، بلکه نزدیک به استاندارد باشد، مى توانیم ازدواج موفقى 
را براى طرفین پیش بینى کنیم. اگر یکى از این عوامل نباشد ازدواج 
با مشکل مواجه مى شود. یکى از این چهار عامل شباهت است. اگر 
دو فرد بسیار با یکدیگر متفاوت باشند و شباهتى میان آنها نباشد، 
زندگى مشترکشان ممکن است با مشکلاتى مواجه شود. عامل 
دیگر عشق است که اگر میان دو فرد احساس عاطفى نتواند ایجاد 
شود، باز هم زندگى مشترك آنها با مشکل مواجه مى شود شاید در 
گذشته دو نفر بدون عشق و عاطفه مى توانستند زندگیشان را هر 
چند منجمد شده و یخ زده ادامه دهند، اما امروزه این امر نمى تواند 
میان دختران و پســران اتفاق بیفتد. امروزه در زندگى مشترك 
زنان و مردان از یکدیگر عاطفه و دوست داشتن مى خواهند و اگر 
این فاکتور نباشد، زندگى برایشان غیر قابل تحمل است. فاکتور 
دیگر احساس و کشش جنسى است که زن و شوهر باید نسبت 
به یکدیگر داشته باشند. اگر این کشش جنسى میان زن و مرد 
نباشد، زندگى مشترك به بن بست بر مى خورد یا در صورتى که 
تفاوت مزاج هاى جنســى دو فرد با یکدیگر بسیار فاحش باشد، 
باز هم زندگى این دو به بن بست خواهد رسید. عامل دیگرى که 
در مشاوره هاى پیش از ازدواج در دو فرد بررسى مى شود، عامل 
شخصیتى و روانى است. اگر مشکلات شخصیتى در دو فرد وجود 
داشته باشد مثلا دختر و پسر هر دو خودشیفته باشند، این ویژگى 
شخصیتى حتى به اختلال روانى هم تبدیل نشده باشد، باز هم 
این ازدواج نمى تواند موفق باشــد. اختلال شخصیتى دو قطبى 
یا بیمارى وسواس، با مشکلات زناشویى و خیانت هایى که اتفاق 
مى افتد بسیار مرتبط است که افراد باید به این گونه موارد پیش 

از آنکه تصمیمى براى ازدواج بگیرند، توجه کافى داشته باشند. 

سه پایه اساسى ازدواج موفق
پدرام: مراجعى داشتم که مى گفت: "من فراموش کردم 
که قبل از عقد به شوهرم بگویم که دلم مى خواهد حتما دماغش را 
عمل زیبایى کند!" خب دراین ازدواج که دختر مدرسه تیزهوشان 
درس خوانده و شوهرش دانشــجوى دکترى است و او هم جزء 
تیزهوشان است این ســوال مطرح مى شود این دو با چه سخت 
افزار و نرم افزارى تصمیم بــه ازدواج با یکدیگر گرفته اند و دقیقا 
معیار آنها براى ازدواج چه بوده است؟! هنوز مشخص نیست که 
دختران و پسران ما که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، دقیقا 
چه تعریفى از خود و جنس مخالفشان دارند! چه تعریفى از عشق 
دارند! ازدواج غلط؛ یعنى عدم تعریف سه پایه اساسى عشق که 
استرنبرگ از آن یاد کرده اســت. استرنبرگ معتقد است که در 
عشق به معناى واقعى باید میل و کشش جنسى، صمیمیت و تعهد 
وجود داشته باشد و نبود هر یک از این سه فاکتور باعث نقص در 
مفهوم عشق مى شود. عشقى که تنها در آن شور جنسى وجود 
داشته باشد، عشــق ابلهانه نام دارد که در همان دو سال ابتداى 
زندگى در این نوع عشق  شــاهد خیانت هاى زیادى هستیم در 
این عشق هاى ابلهانه اســت که مى بینیم فرد بعد از یک سال، 
شش ماه، دو سال از ازدواج خود ابراز پشیمانى مى کند و مى گوید 
"این فرد آن کسى نبود که من مى خواستم!" در عشق هایى هم 
که صرفا تعهد وجود دارد و جذابیت و کشش جنسى وجود ندارد، 
تنها رابطه یک رابطه دوستانه است. اینکه یک مرد نسبت به یک 
زن احساس تعهد و مسئولیت شدید داشته باشد و میل و کشش 
جنسى میان این دو نباشــد هم از نوع رابطه هاى صرفا دوستانه 
است و نه عاشقانه. اگرهر یک از این سه پایه در مفهوم تعریف شده 
اى که استرنبرگ از آن یاد مى کند، بلنگد، ما با مفهوم تازه اى از 
عشق رو به رو هستیم و تنها عشقى مى تواند منجر به یک ازدواج 
موفق شود که هر سه پایه را داشته باشد؛ البته استرنبرگ معتقد 
است عشق کامل در مفهومى که هر ســه پایه به صورت کامل و 
دقیق وجود داشته باشد، نادر است. جداى از عشق و مفهوم کامل 

آن که بر مبناى این سه پایه قرار گرفته مراقبت از عشق هم موضوع 
دیگرى است که اهمیت فوق العاده اى در دوران پس از ازدواج دارد. 
امرى که از جانب بسیارى از زوج هاى جوان نادیده گرفته مى شود 
و وصال به معشوق براى آنها به نقطه پایانى بدل مى شود. مراقبت 
از گل عشــق موضوعى متفاوت از انتخاب آن است. فرزندان ما، 
دختران و پسران جوان جامعه ما تا چه اندازه مهارت نگهدارى و 
حفاظت از عشق و حریم آن را یاد گرفته اند؟! فریاد من به عنوان 
یک روانشناس این است که کلاس مهارت عشق ورزى تا کى مى 
خواهد از سیستم آموزش و پرورش ما حذف شود یا نیاز به داشتن 
چنین مهارتى کتمان شود؟! در آموزش و پرورش و آموزش عالى 
باید جایى براى همسریابى و شناخت نسبت به جنس مختلف 
وجود داشته باشد. وقتى در چنین نهادهاى مهم و تاثیرگذارى این 
بخش ها وجود نداشته باشد و عشق ورزى و مهارت هاى مربوط 
به آن آموخته نشود، این موضوع تبدیل مى شود به یک هیجان 
منفى و سطحى که خود مسبب و انگیزه اى غلط براى ازدواج هاى 
غلط مى شود که در نهایت منجر به جدایى و طلاق مى شود. در 
نبود چنین مهارت هایى اســت که با مرد کارخانه دار مرفهى رو 
به رو مى شویم که در طول مدت 5 ســال براى پسر خود دو زن 
گرفته است که هر یک 10 سال بزرگ تر از پسر بوده اند و هر دو 
بار منجر به جدایى و طلاق شده است. مرد کارخانه دارى که پسر 
خود را براى بار سوم مجبور به ازدواج هاى کورکورانه مى کند و 
چون مشکلى بابت هزینه هاى اقتصادى  طلاق و جدایى فرزندش 
ندارد، روح و روان پسر خود را هم نادیده گرفته و حال پسرى مانده 
است با دوبار شکست در زندگى زناشویى و یک استیصال دوباره 
در انتخاب همسر سوم! این اتفاق زمانى مى افتد که به ازدواج صرفا 
از بعد اقتصادى نگاه مى شود. پدر، پسر، مادر نمى دانند که ازدواج 
سالم یعنى چه و چه معیارهایى براى ازدواج سالم وجود دارد! در 
نبود این معیارها و با وجود این ناآگاهى هاست که ازدواج هاى غلط 

شکل مى گیرد که سرانجامى ندارد.

رسانه هاى ما کم کارى کرده اند
اسحاقى: رســانه هاى ما در فیلم ها و سریال هاى خود 
در ارتباط با آموزش مهارت هاى عشق ورزى به جوانان کوتاهى 
کرده اند. چند سریال و فیلم از تلویزیون ایران پخش شده است که 
شیوه هاى درست عاشق شدن و مدیریت هیجانات را به جوانان 
ما یاد داده باشد؟! چند سریال داشــته ایم که موضوع آن نحوه 
نگهدارى و حفاظت از عشق بوده باشــد؟!در کدام فیلم هایمان 
آفت کشى در عشق را به جوانان یاد داده ایم؟!مشخص است که 

در فقدان چنین محصولات فرهنگى جوانان ما باید از شبکه هاى 
غیر اخلاقى مفهوم عشق و خیانت را آن هم به جذاب ترین شکل 

ممکن یاد بگیرند.

بى شعورى در ازدواج
پدرام: البته محدودیت هایى هم در سینماى ما وجود دارد 
که بخشى از این محدودیت ها شرعى است، اما نکته اینجاست که 
مدارس ما هم در این زمینه کم کارى داشته اند. کجا در مدارس 
ما مفهوم عشق و انواع آن به نوجوانان یاد داده شده است. برخى 
ازدواج را تنها از بعد جنسى ارزیابى مى کنند و تعریفى از همراه، 
همسر و زندگى مشترك و ملزومات آن ندارند. اینجاست که صرفا 
براى رفع غرایز جنسى توصیه مى کنند نوجوانان ازدواج کنند 
بدون هیچ آموزشى که از ناحیه نهاد آموزش و پرورش براى ازدواج 
نوجوانان صورت پذیرد. اینکه ما ازدواج هاى دبیرستانى را ترویج 
دهیم تا نوجوانان به گناه نیفتند و از سوى دیگر، نهادهاى مربوطه 
اقدامى اساسى و بنیادى جهت این گونه ازدواج ها نداشته باشند آیا 
دردى از مشکل و معضل افزایش آمار طلاق رفع مى کند یا اینکه 
خود مسبب افزایش این گونه آمارهاست؟! اینکه بر اساس برخى از 
دیدگاه ها که در آن از زن به عنوان ابزارى براى رفع عطش جنسى 
استفاده مى شــود، نگاه کنیم و با این دیدگاه نوجوانان و جوانان 
را تشویق به ازدواج کنیم، نگاه غلطى است که خود معضل ساز 
است. عدم مهارت و نداشتن توشــه براى زندگى مشترك، عدم 
شناخت جنس مخالف و اینکه افراد به جنس مخالف به عنوان 
عصا، کارت عابربانک، ابزارى براى رفع عطش جنســى و .... نگاه 
کنند و با چنین انگیزه هایى ازدواج کنند عاملى براى شکســت 
در ازدواج است. ما کمبود واژه داریم براى تعریف همسر و هنوز 
نمى دانیم ازدواج ما با کدام فرد و با چه ویژگى هایى مى تواند به 
ما آرامش و موفقیت بیشترى ارزانى دارد. هنوز نمى دانیم که چرا 
مى خواهیم ازدواج کنیم! چه ویژگى هاى مادى و معنوى مثبتى 
داریم که مى خواهیم با مدد خواستن از آنها به سمت یک ازدواج 
موفق برویم! جهیزیه به معناى مجهز شدن است، اما ما این واژه را 
در معناى مادى آن و به عنوان یک سرى اسباب و وسایل خانه درك 
کرده ایم و هیچگاه از خودمان نپرسیده ایم که ما به چه ابزارها و 
مهارت هایى براى داشتن یک زندگى مشترك موفق تجهیز شده 
ایم؟! خانواده اى که فقط 160 میلیون تومان هزینه مى کنند که 
بهترین مبلمان را براى دخترش جهیزیه بدهد، 40 میلیون تومان 
براى نقره هزینه مى کند، 140 میلیون تومان براى لوستر ، 800 
میلیون تومان صرف سایر وسایل منزل دخترش مى کند و هنوز 

یک سال نگذشته براى طلاق به دادگاه آمده است این خانواده و 
این دختر تمام زندگى را در دادن هزینه میلیاردى به دخترشان 
و مادیات خلاصه کرده اند و خوشــبختى را در آن دیده اند، اما از 
آنجایى که زندگى معنایى فراتر از این تعریف دارد، در اینجاست 
که این دختر و همسرش به بن بست بر مى خورند و نهایت این 
هزینه هاى میلیاردى مى شود بن بست دادگاه و طلاق و جدایى! 
مهارت زندگى چیزى فراتر از نگاه مادى به زندگى است. از طرفى 
دیده شده بسیارى از افراد براى مراسم ازدواج دختر و پسر خود 
هزینه هاى میلیاردى مى کنند، اما به مبحث مشاوره پیش از ازدواج 
که مى رسند، آن را امرى هزینه بر و بدون تاثیر تلقى مى کنند. 
دختران ما در مورد مراسم یک شب ازدواج خود و اینکه چه لباسى 
بپوشند و جواهرات و آرایششان به چه صورت باشد، بسیار تحقیق 
و بررسى مى کنند، اما در مورد زندگى 50 تا 60 ساله خود بدون 
هیچ تحقیق و بررسى آن را آغاز مى کنند و بعد تمام مشکلات را بر 
گردن تقدیر و سرنوشت مى اندازند. من اسم این موضوع را حتى 
"بى سوادى در ازدواج" نمى گذارم، بلکه لقب عمیق ترى به آن 
مى دهم تحت عنوان "بى شعورى در ازدواج" چرا که ممکن است 
فردى سواد هم داشته باشد، اما انسان بى شعورى باشد. شعور، عمق 
سواد را درون ما نشان مى دهد و فراتر از سواد است. شعور، عملیاتى 

کردن دانسته هاست و صرف دانستن نیست.

نه سختگیرى و نه سهل انگارى
اسحاقى: میزان ساعتى که دختر و پسر و خانواده هایشان 
جهت آشــنایى پیــش از ازدواج اختصاص مى دهند، بســیار 
حائز اهمیت اســت. افــراط و تفریط هر دو، مى تواند مســبب 
بروز آسیب هایى باشد. هم ســختگیرى هاى بیش از حد و هم 
سهل انگارى و به خود وانهادگى هاى بیش از حد هر دو معضل ساز 
خواهند بود. هر دو طیف را مى توان بعدا در طلاق پیدا کرد. چه 
آنهایى که با سختگیرى هاى زیاد و شرط و شروط گذاشتن هاى 
سخت اجازه ازدواج به فرزندان خود داده اند و چه آنهایى که بسیار 

آسان گرفته اند.

ازدواج، تنها پیوند میان دو فرد نیست
پدرام: رشد فردى را باید بسیار جدى بگیریم. رشد، ابعاد 
مختلفى دارد که شامل رشد جسمى، ذهنى، عاطفى، معنوى و 
اجتماعى اســت. در ازدواج اینکه فرد از تمامى این ابعاد به رشد 
قابل قبولى دست یافته باشد، بسیار اهمیت دارد. زمانى که فرد به 
رشد کافى دست نیافته باشد و هیچ آگاهى نسبت به احساس خود 

مجرد ماندن، صدها برابر برتر از ازدواج غلط است. اگرچه 
ازدواج و تشکیل خانواده بهترین و متعالی ترین شکل پیوند 
رابطه زن و مرد اســت و یکی از راه هاي رسیدن به خوشبختی، 
سعادت و کمال است، اما این امر میسر نخواهد شد، مگر اینکه 

دست به انتخابی درست بزنیم. ازدواج غلط نه تنها به فرد، بلکه به 
خانواده ها و جامعه صدمات بسیار سنگین و گاه جبران ناپذیري 
می زند. این در حالی اســت که با اندکی صــرف وقت ، مطالعه ، 
مسئولیت پذیري و واقع بینی می توان حداقل از بیش از 90 درصد 
انتخاب هاي غلطی که غالبا به طلاق منجر می شود، جلوگیري کرد. 
از طرفى طلاق همواره از همه لحاظ مذموم بوده، اما برخى زوج هاى 
طلاق گرفته ادعا مى کنند که طلاق به صلاح زندگیشان بوده و اگر 

طلاق نمى گرفتند، زندگیشان تباه مى شد و در مقابل  کسانى هم 
هستند که طلاق گرفته اند و حالا پشیمانند؛زوج هایى که به دلیل 
مسایل پیش پا افتاده یا قابل حل از هم جدا مى شوند ، بعد از جدایى 
و طلاق ، گذشت زمان و حل شــدن آن مشکلات، از طلاق خود 
پشیمان مى شوند. نســل فردا در میزگردى با حضور چند نفر از 
کارشناسان به بررسى ازدواج هاى غلط و طلاق هاى غلط پرداخته 
است. این نشست دو ساعته  در دفتر روزنامه سراسرى نسل فردا 

برگزار شد. دکتر احمد پدرام روانشناس و مدرس دانشگاه، دکتر 
ســید رضا اســحاقى پزشــک اجتماعى، دکتر اعظم صالحى 
روانشناس و مشاور خانواده و عضو هیئت علمى دانشگاه پیام نور 
و دکتر نسترن براهینى  مشاور خانواده و ازدواج کارشناسان حاضر 

در این جلسه بودند.
این میزگرد در دو بخش تهیه شده است که بخش نخست آن را 

در این شماره مى خوانید.

دکتر نسترن براهینى: 
مشاور خانواده و 
ازدواج:گر پدر و 
مادرى مخالفت شدید 
با دلایل غیر منطقى 
داشته باشند، نوعى 
پاتولوژى در این میان 
اتفاق خواهد افتاد 
که اوضاع را وخیم تر 
مى کند

دکتر سید رضا اسحاقى- 
پزشک اجتماعى: میزان 
ساعتى که دختر و پسر 
و خانواده هایشان جهت 
آشنایى پیش از ازدواج 
اختصاص مى دهند، 
بسیار حائز اهمیت است. 
افراط و تفریط هر دو، 
مى تواند مسبب بروز 
آسیب هایى باشد

دکتر احمد پدرام:اینکه 
مرد فکر کند مى تواند 
قبل از ازدواج باکره 
نباشد، اما دخترى نجیب 
و باکره طلب کند، ناشى 
از خودخواهى و همان 
نارسیسیم مرد مدارانه 
است

دکتر اعظم صالحى- 
روانشناس و مشاور 
خانواده: تحقیقات 
نشان داده است عشق 
رمانتیک زمان مشخصى 
براى بقا دارد؛ چرا که 
تحت تاثیر هورمون هاى 
جنسى این عشق 
پدیدار شده و در نهایت 
عمرى به اندازه 6 ماه تا 2 
سال دارد 

12 naslefardanews  
  naslfarda

 naslefardanews  
  naslfarda

دوشنبه 1 شهریور 1395  
 سال بیست و پنجم | شمـاره 5198
22 آگوست 2016 | 19 ذى القعده 1437

دوشنبه 1 شهریور 1395  
 سال بیست و پنجم | شمـاره 5198

22 آگوست 2016 | 19 ذى القعده 1437

میـزگـرد
Roundtable13

نگار احمدى
گروه نسل فردا


